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دوســتم کارلوس کارمند اداره پســت اسپانیاســت و در وقت‌هــای آزادش به‌طور جدی 
تاریخ و سیاست را دنبال می‌کند و یکی از معدود کسانی است که دیده‌ام اینجا درباره اوضاع 
ســوریه و لبنــان وعراق تحلیل‌های دقیق و اطلاعات بــه‌ روز دارند. او موبایل نــدارد. در واقع 
یک موبایل مشــترک با همســرش دارند که او با خودش جایی نمی‌برد. شــب‌ها پیام‌های 
واتس‌اپی را که برایش آمده چک می‌کند و به آنها پاســخ می‌دهد. در هیچ شبکه اجتماعی 
حســاب ندارد و از همه این بازی آنلاین بودن فراری اســت. آن اوایل تصورم این بود که این 
یک جور ادا برای متفاوت بودن است، اما بتدریج که بیشتر شناختمش متوجه شدم که واقعاً 
دوست ندارد در معرض باشد. دوست ندارد زندگی واقعی و برخوردهای دوستانه و رو‌در‌رو 

را با حضور مجازی عوض کند و راستش گاهی بهش حسودی‌ام می‌شود.
آدم‌هایــی مثــل کارلوس با این نهان کردن خودشــان از جهان دیجیتال چــه چیزی را از 
دست می‌دهند؟ فکر می‌کنم پاسخ به این سؤال می‌تواند چیزهایی را روشن کند. می‌تواند 
باعث شــود قــدری در زندگی پرشــتابی که برای خودمان درســت کرده‌ایم متوقف شــویم 
و ســعی کنیــم خودمان را، صاحبــان چندین حســاب اجتماعی در مهم‌ترین شــبکه‌های 
اجتماعــی دوران، تماشــا کنیــم. ما چطــور؟ ما با زندگــی دیجیتال چه چیزهایی به‌دســت 
آورده‌ایم یا از دست داده‌ایم؟ این پرسش‌ها البته نمی‌توانند در یک متن کوتاه از این جنس 
پاســخ بگیرند. اما بــه ما این مجال را می‌دهند تا در حــول و حوش آنها فکر کنیم و خودمان 
را بهتر بشناســیم. شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان مهم‌ترین بخش فضای مجازی که امروز 
بخــش بزرگی از زمان ما را به خودشــان اختصاص داده‌اند، چــه‌ چیزهایی را برای ما عوض 

کرده‌اند؟
اغلــب ما عــادت کرده‌ایم اخبار را از شــبکه‌های اجتماعی دنبال کنیم. عادت نشســتن 
پــای یک شــبکه تلویزیونی بــرای گــوش دادن به اخبــار بتدریج جایــش را به‌دنبــال کردن 
چندین حســاب توئیتــری، فیس‌بوکی یا کانال تلگرامی داده اســت که با ســرعت بالایی ما 
را در جریان آخرین خبرهای دنیا قرار می‌دهند. اما آیا این بجز ســریع‌تر شــدن روند اطلاع 
رسانی، چه چیزدیگری را تغییر داده است؟ ما همچنان اغلب حساب‌های اجتماعی همان 
شــبکه‌های خبری تلویزیونی را دنبال می‌کنیم. یا اینکه چند نفر از روزنامه نگارانی که برای 
این شــبکه‌ها کار می‌کنند و به نظرمان آدم‌های مطلعی هستند. همچنان به‌نظرمان باید 
دنبال اخبار در جاهایی رفت و به کسانی اعتماد کرد که تا جای ممکن »راستش« را می‌گویند 
و به اندازه کافی بی‌طرف هستند. ما قبلًا هم این کار را می‌کردیم. چیزی که عوض شده فرم 
اطلاع‌رسانی و سرعت آن است؛ وگرنه جهان خبری همچنان با قواعد بنگاه‌های قدرتمند 
رســانه‌ای کار می‌کنــد. این را در وجــوه دیگر فضای مجازی هم می‌شــود دیــد. همچنان پر 
فالوورترین حساب‌های اجتماعی متعلق به ســتاره‌های بزرگ موسیقی و سینما و ورزش 
اســت. در فوتبال کریســتیانو رونالدو و مســی و صلاح و نیمار نبــض بازار را در دســت دارند. 
همان‌طور که در جهان واقعی همینگونه اســت. پرمخاطب‌ترین ستاره صنعت سرگرمی 
در توئیتر همچنان کتی پری اســت و در میان سیاســتمداران اوباما محبوبیــت بالایی دارد. 
اتفاقی مشــابه آنچه در فضای رســانه‌ای غیرمجازی نیز روی می‌دهــد. در فضای اقتصاد و 
کسب و کار، شرکت‌های بزرگ چند ملیتی و غول‌های رسانه‌ای فضای مجازی را هم قبضه 
کرده‌اند. آمازون، اپل، مایکروســافت، گوگل و فیس‌بــوک اصلاً فرمانروایان جهان مجازی 
هستند. همان‌طور که در واقعیت هم کنترل اوضاع را به‌دست دارند و بیش‌ترین منفعت 

را می‌برند. پس چه چیزی عوض شده است؟
آن چیزی که تغییر کرده میزان دسترسی بیشتر آدم‌ها به اطلاعات از یک طرف و امکان 
بروز و ظهور صداهای جدیدی است که تا پیش از این فرصت و امکان ظهور نداشتند. در این 
فضای تازه است که ناگهان ممکن می‌شود یک کاربر عادی مثلًا از وزیر ارتباطات مطالبه‌ای 
کند و او مجبور به پاسخ شود. وزیر خارجه ما بتواند در سریع‌ترین زمان به سخن سیاستمداری 
در جبهه رقیب پاســخ بدهــد، یک فراخوان در زمانــی کوتاه برای اعتراض یــا در حمایت از 
چیزی شکل بگیرد، کسب و کارهای کوچک فرصت ارائه و معرفی خودشان را داشته باشند، 
افراد برای خودشان هویت‌های تازه بسازند و روایت‌های دیگری بجز آنچه پیش از این وجود 
داشت از وقایع و رخدادها پیش چشم قرار بگیرد. این تغییر کاملًا بنیادی است چون زندگی 
ما را از حالت نه چندان شلوغ و پر سر و صدای پانزده سال پیش، به‌شکل پر شتاب، پر انقطاع 
و پرآشــوب امروز درآورده اســت. ما نســبت به گذشته بسیار بیشــتر در معرض روایت‌های 
تــازه و حرف‌هــا و اســتدلال‌های جدید قرار می‌گیریــم. ظرف چند دقیقه با حضــور در تایم 
لاین یکی از شــبکه‌های اجتماعی، در معرض انبوهی از مســائلیم: حقوق زنان، وضعیت 

تحصیل کودکان روســتایی، گم شــدن یــک دختر جوان، حملــه پرنده‌ای ناشــناس به مرز 
عراق، دعوای رئیس جمهوری امریکا با مشــاور امنیت ملی‌اش، سرقت خانه یک دوست 
قدیمی که در اروپا زندگی می‌کند، بحث و جدال آتئیســت‌ها و دینداران، نوحه محرم، خبر 
فساد اقتصادی و.... چارلز تیلور، فیلسوف کانادایی نام این وضعیت را زندگی در »فشار چند 
وجهی« )Cross-pressured( گذاشــته است. برخلاف گذشته، حالا ما در شرایطی زندگی 
می‌کنیم که مدام با روایت‌های تازه‌ای از معنای زندگی مواجه می‌شویم و این می‌تواند همه 
چیز را بسیار پیچیده و غیرقابل تحمل کند. اینجاست که شبکه‌های اجتماعی گروه تازه‌ای از 
ستاره‌ها را به ما معرفی می‌کند که ادعا می‌کنند می‌توانند ما را از این پیچیدگی نجات دهند. 
»روان شــناس ها« و »فیلســوف ها« و »کارشناســان« تازه‌ای که قول می‌دهند خیلی ساده و 
صریح رازهای جهان را با ما در میان بگذارند. ما را از شر هجوم این همه داستان متناقض و 
نگران‌کننده نجات بدهند و لب کلام را برایمان بگویند. این ستاره‌های تازه با انبوه مخاطب 
و به‌دنبال مخاطب بیشــتر، لازم اســت با زبانی صحبت کنند که آسان و همه فهم باشد و از 
توضیحاتی استفاده کنند که نیازی به آشنایی با علوم و تاریخ و مسائل پیچیده نداشته باشد. 
برای همین هم جمله‌ها مدام ســاده‌تر و توضیحات تصویری‌تر می‌شوند. شبه علم جای 
علم را می‌گیرد و خرافات با بسته‌بندی جذاب و امروزی وارد این بازار می‌شود. درست مثل 
آنکه نویسندگان ستون طالع بینی در مجلات خانوادگی، سردبیری را به‌دست بگیرند. ظهور 
این حساب‌های پرطرفدار و تبدیل شدنشان به مرجع‌هایی جدید - یا شاید هم جادوگرانی 
که با قدرت کلام، ظاهر و دانســتن نقاط ضعف ما، توجه ما را به خودشــان جلب می‌کنند- 
یکی از مهم‌ترین تغییراتی است که جهان مجازی در زندگی ما ایجاد کرده است. ساده‌سازی 
پدیده‌هــای پیچیده، ما را بــه آدم‌های احمق‌تری تبدیل می‌کند و شــبکه‌های اجتماعی با 

قدرت و سرعت بالایی توانسته‌اند این حماقت را در همه جا منتشر کنند.
تصور می‌کنم کســانی مثــل کارلوس، کــه عامدانه خودشــان را از رســانه‌های مجازی و 
شــبکه‌های اجتماعی دور نگه می‌دارند، دارند آن کار ســخت‌تر را می‌کنند. کار مواجه شدن 
با جهان پیچیده و پرتناقضی که پیش روی ماست و پرهیز از قرار گرفتن در معرض کسانی 
که می‌خواهند ما را متقاعد کنند اوضاع خوب است و چیزها تحت کنترل‌اند و در پایان قرار 
است همه چیز درست شود. در جهانی که توی آن آدم‌های نادان و متوهم می‌توانند بسیار 
تأثیرگذارتر از کسانی باشند که در کاری تخصص دارند، شاید هم بهترین کار همین باشد که 

از هرچه که ما را در معرض دسته اول قرار می‌دهد تا می‌توانیم دوری کنیم.
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